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 هاي مفاهيم كلي ويژگي

*مقدم غلامرضا ابراهيمي

 چكيده

و مـشهور ميـا دانان انسان را به حيوان نـاطق تعريـف كـرده منطق ن آنهـا انـد

و مفهـوم كلـي را درك كـردهامعنـبه» ناطق« ،ي موجـودي اسـت كـه معنـا

و تحليل نمايد تواند داده مي آنها مفهوم كلـي را بـه. هاي ذهني خود را تجزيه

بي آن صورت ذهني تعريف كرده  را اند كه قابليت صدق بر مصاديق شـماري

و فلاسفه در تحليل ذهن منطق. داراست مخ، دانان تلف مفهـوم كلـي به اقسام

شناسـايي ايـن. هاي متفاوت با يكديگر است اند كه داراي ويژگي دست يافته 

و ارائة تصويري شفاف از اقسام گوناگون مفاهيم ويژگي درمي، ها تواند ما را

و از خلط انواع گونـاگون مفـاهيم بـا يكـديگر  انديشيدن درست ياري نمايد

ابتدا تمـايز معقـول،ر فلاسفة اسلامي اين مقاله با پژوهش در آثا. مصون دارد 

سـپس، هـاي هـر يـك بيـان نمـوده اول با معقـول ثـاني را بـا ذكـر ويژگـي 

 
و عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نورة علميةآموخته حوز دانش* . قم

ت10/9/88:تاريخ دريافت 8/11/88:ييدأتاريخ
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.است هاي هر يك از مفاهيم كلي را برشمرده ويژگي

، مفاهيم فلـسفي، مفاهيم ماهوي، مفاهيم منطقي، مفاهيم كلي:واژگان كليدي

. معقول ثاني، معقول اولي

* * *

 مقدمه

. انـد حكما ويژگي متمايز انسان را نسبت به حيوانـات ديگـر ادراك كليـات دانـسته معمولاً

 از قـدرت اسـت كه عبارت اند برخي ديگر علاوه بر ادراك كلي امر ديگري نيز به آن افزوده

آن چنان. حل مجهولات به كمك معلومات موجود در ذهن كه ابن سينا در ايـن عبـارت بـر

:كند تصريح مي
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 منطقي معلومات حاضر در ذهن خود را طوري ترتيـب صورتبهتواند نمي هيچ حيواني

داشتن تفكـر منطقـي مرهـون درك معقـولات.ي گردد دهد كه به كشف نتايج مجهول منته

. باشندميناتوانثانيه است كه حيوانات از درك آنها 

از مـي طول تاريخ فلسفه به چشم واقعيتي كه در خـورد ايـن اسـت كـه منـشأ بـسياري

و هاي انديشهوها اختلافات فكري مكتب  تـصوري اسـت، نظـر دانشمندان صاحبِ فلاسفه

و تـصوراتنداهعالم هستي داشتهاي از پديده كه هر يك از آنها  و بنياد هر معرفتي مفـاهيم

شناسـي تواند به حل معضلات معرفـت مي پس كشف قوانين حاكم بر ساختار مفاهيم. است

شناسي گام اساسي در جهت رفع اختلافات ميان مكاتب معرفتهاي حل گرهو گرددمنتهي 

و نظريات جهان  و شناختي است كه اين فكري رسـيدن خود زمينه را براي درك بهتر عـالم

و. كند مي به حقيقت فراهم  مهمـي پيدايش مفاهيم ذهنـي از امـور بـسيارةتبيين نحو تحليل

و تعيينياست كه نقش  و مؤثر و تبيـين مـسائل فلـسفي دارد ةاصـولاً فلـسف كننده در فهـم

چه؛پذير نيست حقيقي بدون آن امكان و ، در بخش تـصديقات زيرا چه در بخش تصورات
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و هـاي آنگاه آنها را در تبيـين پديـده، كندمي مفاهيم كلي را انتزاع ابتدا ذهن تعريـف عـالم

ب  و مي كاره مفاهيم ديگر و با مقايسه و مـي سنجش ميان آنها بـه احكـام جديـد گيرد  رسـد

.آوردميدست ادراكات تصديقي متعدد به

و مفاهيم بي و شماري در ذهنمان ما معاني داريم كه برخي از آنها فقط از يـك واقعيـت

و مي برخي ديگر از افراد كثيري در خارج حكايت  ، حكم در قضيه را نه براي يـك فـرد كنند

. نمايندميشماري منعكس بلكه براي افراد بي

از از ميان اين دسته از مفاهيم برخي انعكاس صور اشياي خارجي در ذهـن هـستند كـه

و اند يا تعالي وجودي پيـدا كـرده شدهعوارض اشخاص تجريد  نـسبت بـه وجودهـاي انـد

اما برخي از مفاهيم كلـي انعكـاس صـور اشـياي. اند جزئي از سعه وجودي برخوردار شده 

و درحالي، ذهن نيستند خارجي در  و بنياد كه همين مفاهيم اساس تفكر را علـم معرفـت بـشر

در،ن آنها اي كه بدون در نظر گرفت گونهبه، دهند مي تشكيل معرفت منطقي براي بشر حتـي

ن .يستشكل ناقص آن ممكن

و پرداختـ، مفاهيمي كه صور مستقيم اشياي خارجي نيستند ةاين طور نيست كه سـاخته

از. بلكه اين مفاهيم نيز مانند مفاهيم دسته اول ارتباطي با خـارج دارنـد، ذهن باشند برخـي

و  و لوازم ذهني اين مفاهيم اوصاف گاه در خارج وجـودو هيچندهستمفاهيم ديگر حالات

مورد اين مفاهيم جاي اين سؤال باقي است كـه چگونـه چنـين مفـاهيميدر. كنند نمي پيدا

و هـيچ اثـري از آنهـا در خـارج وجـود نـدارد درحالي ، كه ارتباط مستقيم با خارج ندارنـد

در. توانند ملاك شناخت ما از عالم خارج باشند مي ، كبـري، صـغري،ج قـضيه خـار مثلاً ما

و نتيجه واقع شدن هم، استدلال  اينهـاةحـال همـ اينها در ذهن هستند ولي درعـينةنداريم

. شوندميسبب شناخت عالم خارج

تـرين يك سلسله مفاهيم ديگري در ذهن وجود دارند كـه اساسـي، علاوه بر اين مفاهيم

و انتزاع چنين مفاهيميمي بشر راجع به جهان خارج از طريق آنها صورت هاي انديشه گيرد

در. آيد مي شمار معرفتي بشر به هاي ترين فعاليت از عالي  مفاهيمي كه از يـك سـو رد پـايي

و راجع به موجودات خارج حكايتي را بيـان  و مـي عالم خارج دارند از سـوي ديگـر كننـد

بوءمابازا وهمصداقشان از تيررس حواس ما . از انظار ما پنهان است دور
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و ما هيچ و نمي گاه نتوانسته هرگـاه بـه. مصداق آنها را در عالم عين ببينيم توانيم محكي

ما مي ذهن خود مراجعه  و مي را به عالم خارج ارجاع كنيم اين مفاهيم چون به خـارج دهند

در افكنيم آنها مي نظر  كه گاه در ماهوي هستند نه مانند مفاهيم. يابيم نمي صف امور عيني را

و فضاي نه مانند مفاهيم منطقـي هـستند كـهو كنند مي گاه در بستر خارج وجود پيدا ذهن

مي فقط در  و لكـب، گردند محيط ذهن ظاهر اتصافـشانه تعبيـر فلاسـفه عروضـشان ذهنـي

تـا. آنها را جـزء مفـاهيم پيچيـده قـرار داده اسـت، فردبهاين ويژگي منحصر. خارجي است 

عدياي وجود چنين مفاهيم آنجاكه عده  و ةدربار. اند ديگر مسلم پنداشتهة را در خارج منكر

توليـد معرفـت مـا چگونـه اين دسته از مفاهيم نيز جاي اين پرسش وجود دارد كه آنها در

و براساس چه ويژگيماونمايندمينقش خود را ايفا مي ها . شناسيم اوصافي آنها را

تواندمي، كه به اختصار بيان نموديم مفاهيم كلي هاي مختلف دسته هاي ويژگيشناسايي

. شناسي پاسخ گويد به سؤالات فراواني در معرفت

و ثانيةوجه تسمي  معقولات اولي

در معناي ثانوي بودن معقولات ثانيه چنين گفته برخي در و ماهيـات اند كه ذهن ابتدا صـور

بـه ايـن، كنـد مـي تـصرفاتي گاه ذهن در آن صورآن، شودمي موجود خارجي حاصلياشيا

را مي صورت كه بعضي از اين صور را بر بعضي ديگر حمل  و به بعضي از آنها امـوري كند

و برخي مي ملحق  از عوارضـي كـه خـارج از حقيقـترا كند كه خارج از حقيقت آنهاست

مي، آنهاست و بعضي را موضـوع قـرار؛كند تجريد  به اين ترتيب بعضي از صور را محمول

و احكامي مي و مـي لذا به ماهيـات معقـولات اولـي گفتـه؛كند بر آنها بار مي دهد بـه شـود

 گردد اطلاق مي شوند معقولات ثانيه احوالي كه بر آنها بعد از حصولشان در ذهن عارض مي 

.)6:ق1316، ساوي(

 معقول ثاني در عبارت فوق فقط به معناي منطقي آن اسـت كه ممكن است اشكال شود

از، شود نميو شامل معناي فلسفي آن  روابط ميـان مفـاهيم انتـزاع چون معقول ثاني فلسفي

و احكام حقايق عيني حكايت، شود نمي اگرچه حمل آن بر مفـاهيم، كندميبلكه از اوصاف

. ذهني است
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؛شـوند مي واقع دوم تعقلة فلسفي هم در مرتبة معقولات ثانينچونيست وارد اين اشكال

و اثبـات محمـول اين محمولات در ذهن زيرا عروض و عروض كه عبارت از حمـل  است

 بايـد قـبلاًو طبعاً داراي ثبوت باشدمتفرع بر اين است كه موضوع قبلاً، براي موضوع است

و از ايـن و تصور شده باشد تا اينكه اين معقولات عارض آن گـردد مفهومي در ذهن تعقل

و هـر دو مـس  و فلـسفي نيـست بوق بـه تعقـل قبلـي حيث فرقي بين معقول ثـاني منطقـي

درة با اين تفاوت كه معقولات ثاني؛موضوعشان هستند   منطقـي را عقـل از ماهيـت موجـود

ة امـا معقـولات ثانيـ؛كنـد مـي انتزاع، وجود خارجي لحاظبهنه، ذهن به اعتبار وجود ذهني

بلكـه بـه اعتبـار، نه از حيث وجود ذهنـي آنهـا، فلسفي را عقل از ماهيات موجود در ذهن

مي،ع آنها در خارجوقو . نمايد انتزاع

 تفاوت معقولات اولي با معقولات ثاني

و.1 و فلـسفي( معقولات ثاني: اتصاف تفاوت در عروض چـون فاقـد فـرد) اعم از منطقي

 يعنـي ظـرف؛شـوند نمـي در خارج عارض بر موضوع خود، در هيچ حال، خارجي هستند 

 ولي ظـرف اتـصاف آنهـا تفـاوت پيـدا،تعروض معقولات ثانيه بر موضوع همواره ذهن اس

بهةمعقولات ثاني. كند مي در، استدليل اينكه موضوعاتشان مقيد به ذهن منطقي ظـرف تنها

و ماهيـات بـا صـرف؛گردندميذهن متصف به آنها   ولي معقولات ثاني فلسفي چون ذوات

و عيني مستلزم آنها هستند  در وقتي كه بـه لذا در همه حال يعني حتي، نظر از وجود ذهني

و اتـص درحالي، گردد مي وجود خارجي موجود هستند به آنها متصف اف كه ظرف عروض

،؛ جوادي آملـي 181-1:335ج،م1981، صدرالمتألهين(معقولات اولي همواره خارج است 

ج1375 .)70-1:71ج،تابي،؛ لاهيجي1:424؛

و فلسفي دو، توضيح اينكه معقول ثاني منطقي كه عروضشان بـر معـروض در در اين، هر

و تفاوت آنها در اين است كه معقول ثاني منطقـي عـلاوه بـر اينكـه مشترك، ذهن است  اند

ماننـد، اتصاف معروض بـه آن هـم در ذهـن اسـت، عروض آن بر معروض در ذهن است 

و اتصاف مفهوم انسان به كليت كه هر دو در ذهن  ؛باشـندميعروض مفهوم كليت بر انسان

ولي اتصاف معروض،ل ثاني فلسفي گرچه عروض آن بر معروض در ذهن است ولي معقو
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و هم در خارج مي به آن هم در ذهن در؛باشد  مثلا مفهوم امكان بـر ماهيـت درخـت فقـط

و؛چون چيزي در خارج به نام امكان وجود ندارد، گردد مي ارضعذهن  نه وجود جوهري

و هم در خارجولي اتصاف درخت به معناي امك، نه وجود عرضي .ان هم در ذهن است

و يـك وجـه طوري معقول ثاني فلسفي همان كه با معقول ثاني منطقي يك وجه اشتراك

و يك وجه افتراق دارند، افتراق دارند   وجه اشـتراك؛با معقولات اولي هم يك وجه اشتراك

و وجه افتـراقمي خارجي در خارج به آنها متصفيآنها اين است كه اشيا آن دو در شوند

و هم اتصاف معروض بـه آنهـا هـر  اين است كه معقولات اولي هم عروضشان بر معروض

. ثاني فلسفي عروضشان در ذهن استتولي معقولا، دو در خارج است

. اما معقولات ثانيه ندارند، خارجي دارنديمعقولات اولي مابازا.2

و چه در هر يك از معقولات اولي: توضيح اينكه ودچه ذهن ر خـارج از ذهـن وجـود

و سواي از وجود ساير معقولات اولي دار كه گونهبهدنواقعيتي خاص به خود تـوان نمياي

و. پيدا كرد كه با يك وجود موجود باشـنديدو معقول اول  اگـر مـا دو مفهـوم كلـي انـسان

و  سفيدي را دو معقول اول دانستيم به اين معناسـت كـه انـسان وجـودي دارد بـراي خـود

 هر يك از معقولات اولي يك واقعيـت خـارجييپس بازا. فيدي نيز وجود ديگري داردس

مثـل اينكـه وجـود، غايت امر اينكه بعضي از اين واقعيات متكي به بعضي ديگرنـد، هست

ولـي، سفيدي متكي به وجود انسان يا چيزهاي ديگر است يا وجود بو متكي به عطر اسـت 

و دو وجودند  و چـه فلـسفي، معقولات ثانيه، در مقابل. در هر حال دو واقعيت ، چه منطقي

 فلـسفي عـين واقعيـت خـارجيةبلكـه واقعيـت معقـولات ثانيـ، ما بازاي خارجي ندارنـد

 واقعيت معقولات ثانيه منطقي عين واقعيـت ذهنـي معقـولات همچنينمعقولات اولي است

؛ 188:فالــ1361؛ 155:ب1361،؛ حـائري يـزدي65-42:ق1415، طوســي(.اولـي اسـت

، 422، 1:458ج، 1375،؛ جـوادي آملـي 39:1375؛98،95-2:99ج، 1374، مصباح يـزدي

.)273: الف1372،؛ مطهري412

و تخيل.3 .ندهستمعقولات اولي مسبوق به احساس

ج: توضيح اينكه رائزمصداق بهميي معقولات اولي  مثلاً، وسيله حواس درك كرد توان

و خياليمي،مفهوم انسان است شخص انساني را كه مصداق و از آن تصور حسي توان ديد



ي
ژگ

وي
ي

كل
يم

اه
مف

ي
ها

89

و عقلـي بـهةو سپس به كمك قو و تعميم ذهـن صـورت كلـي ولـي؛دسـت آورد تجريد

 صـورت بـه تـوان نمي،مصاديق معقولات ثانيه را از آن جهت كه مصداق اين مفاهيم هستند 

بـ مثلاً؛ي درك كردئجز و معلـول ودن حـرارت را درك ما هيچ حسي كه علت بودن آتـش

و خيـالي از آن داشـته باشـيم نمـي گاهو هيچ نداريم، كند  همچنـين. تـوانيم تـصور حـسي

جز نمي و  فقـط.ي بودن تصور شخص خاصي را حس كنـيمئتوانيم كلي بودن مفهوم انسان

مص مي ؛اق مفهوم كلي است با علـم حـضوري درك كنـيمدتوانيم وجود مفهوم انسان را كه

و مكان از مفاهيم فلسفي هستند، عرض، ايز مفاهيمي چون جوهر براساس اين تم نـه، زمان

و تمـاس مـستقيم ذهـن بـا خـارج پديـد نيامـدهيك چون هيچ، ماهوي  انـد از راه ارتبـاط

ج60-2:63ج، 1366؛ 275: الف 1372، مطهري( :ب1361،؛ حـائري يـزدي 295-3:300؛

.)92-2:94ج، 1374؛40: 1375،؛ مصباح يزدي57:الف 1361؛ 155

و ثاني را به اين صـورت كـه معقـول اول برخي از صاحب نظران امتياز ميان معقول اول

و از طريق حس  و به تجريد، در خارج وجود دارد به، تقشير، اصطياد شده و مانند آن انتزاع

و تعقل  و معقول ثـاني بـرخلاف معقـول اولميذهن منتقل شده از طريـق حـس بـه، شود

دليل اينكه برخي از معقولات اولي نظير جوهر بـا آنكـههب؛اند ناتمام دانسته،يدآ نمي دست

.)1:419ج، 1375، جوادي آملي(شود نميبا حس ادراك، داراي فرد خارجي است

و عرض قابل ادراك حـسي نيـستند رسد اينكه مصاديق يا افراد مي نظر به ، مفهوم جوهر

و ثاني ، اين حيث كه معقول اول قابل ادراك حسي اسـتازنقضي براي تفاوت معقول اول

 بلكه برعكس بايد از مـاهوي بـودن مفهـوم؛آيد نميبه شمار، نيستولي معقول ثاني چنين

ب و آنها را از معقولات ثانيه و عرض دست برداريم . شمار آوريمهجوهر

ازسـطه بلاواو مـستقيم، خودكـار صورتبهمعقولات اولي: جهت پيدايشاز تفاوت.4

 ـاعيان خارجي يا حالات نفساني هستند كه وقتي يك يا چند تصور جز ي از مـصداق آنهـا ئ

در پيدايش آنها در ذهن صـورت ادراكـي ديگـريو شوند مي در ذهن حاصل، داشته باشيم

و  و فلـسفي( انتزاع معقولات ثانيه ولي. دخالت ندارد وساطت متوقـف بـر) اعم از منطقـي

و مقايساتي  و وي واقعيتر ملاحظات  كـه تـا آنهـا انجـام مفاهيم ماهوي است هاي خارجي

درأچند منشهر، شوند نمي معقولات ثانيه انتزاع، نگيرد ذهـن تكـرار انتزاع آنها صـدها بـار
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و مفهوم معلول را از حرارت انتزاع مثلاً. شود كنـيم كـه مـي هنگامي مفهوم علت را از آتش

و  گـرددميبفهميم كه وجود آتش موجب پيدايش حرارتآن دو را با يكديگر مقايسه كنيم

و مقايـسه را انجـام؛ روشن است كه آيد نميو حرارت بدون آتش پديد   اگر ايـن ملاحظـه

 هنگامي مفهوم كلي را از مفهوم انسان مثلاًيا؛شد نمي انتزاع هرگز چنين مفهومي، داديم نمي

بـ مي ولـي، شـمار را داردر مـصاديق بـي گيريم كه ملاحظه كنيم مفهوم انسان قابليت صدق

در ايـن صـورت اسـت كـه. معين جز حكايت از همان فرد خـاص را نـدارديتصور انسان 

و مفهـوم جز   ـمفهوم كلي را به انـسان يمهـد مـيي را بـه تـصور شـخص خـاص نـسبت ئ

؛ 2:241ج، 1372،؛ ابراهيمـي دينـاني40: 1375،؛ مصباح يـزدي2:14ج، 1368، طباطبايي(

ج2:80ج، 1366؛ 274: الف1372، مطهري .)283-3:295؛

 زيـرا؛ذهن در پيدايش معقـولات اولـي منفعـل اسـت: تفاوت از حيث فعاليت ذهن.5

و هنگامي در ذهن به وجود آيند كه نفـس مي معقولات اولي صور واقعيات خارجي هستند

را  و تا هنگامي ما آن واقعيات عيت يك چيـز كه نفس واق با حواس يا با علم حضوري بيابد

 وجـود نيابد صورت جزئي يـا كلـي آن چيـز در ذهـن بـه، حواسةواسط يا با واسطه را بي 

 كثرت معقولات اولي تابع كثرت واقعياتي اسـت كـه نفـس آنهـا را به همين جهت، آيد نمي

. واسطه يا باواسطه يافته است بي

و در نتيجكه درحالي ت آنها تابع كثـرت كثرة ذهن در پيدايش معقولات ثانيه فعال است

چندين معقول ثاني در خود بـه وجـود، بسا نفس با يافتن يك واقعيتچه؛كات نيست مدر

شي؛آورد درئي زيرا ذهن انسان ممكن است و  واحد را از جهات گونـاگون در نظـر بگيـرد

و حيثيـات. نتيجه مفاهيم متعددي را انتزاع كنـد تعـدد معقـولات ثانيـه تـابع تعـدد جهـات

.)2:94ج، 1374، مصباح يزدي(.نه واقعيت خارجي، ني استسنجش ذه

و ويژگـي.6 و اوصـاف و معقولات ثانيـه از احكـام  معقولات اولي از اقسام موجودات

و احكـام موجـودات ذهنـيةمعقولات ثاني. ساير موجودات هستند يعنـي، منطقـي صـفات

از مفاهيم و و معقولامي وجود ذهني آنها حكايتةنحو اند وةت ثاني ـكنند  فلـسفي صـفات

و از نحو احكام كـه درحـالي، كنندمي وجود خارجي آنها حكايتةموجودات خارجي هستند

و ذاتيات اشيا را بيان اولي نمايشگر حدود ماهوي موجود معقولات بنابراين. كنند مي هستند
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و يكسان بين مصاديق خارجي استةنشان، وحدت معقولات اولي . حدود وجودي مشترك

مفو آنةنشان،م فلسفييهالي وحدت آن مـيوستها وحدت ديدگاه عقل در انتزاع تـوان از

ش  : الـف 1372،؛ مطهـري42-65:ق1415، طوسـي(ن وجود تعبير كـردأبه وحدت نحوه يا

 1361،؛ حــائري يــزدي1:282ج، 1373؛2:96ج، 1374؛39: 1375،؛ مــصباح يــزدي275

.)1:459ج، 1375،؛ جوادي آملي188: الف

و متقابل هيچ.7 بر دو معقول اول متضاد ؛كننـد نمـي واحد در يك زمان صدقئيشي گاه

شي نميمثلاً. لحاظ گردد واحد از دو منظرئيحتي اگر شي وئيتوان  واحـد را از يـك منظـر

و منظر ديگر سياه و از حيثيت خلاف معقولات ثانيه كه دو مفهـومبه. حيثيت سفيد دانست

را  شيت مي متقابل علـت توانمي واحد را از يك منظرئييش مثلاً، واحد حمل نمودئيوان بر

حي  و و از منظر  مفهوم واحدي مثـل حيـوان در مقايـسه بـا يا مثلاً؛ثيت ديگر معلول دانست

و، نامي و بنابراين؛جنس است، در مقايسه با انسان نوع براي تحقق تقابل در مفاهيم فلسفي

و بايد وحدت، منطقي .)1:277ج، 1373، مصباح يزدي( اضافه را نيز در نظر گرفت جهت

 تعريف مفاهيم ماهوي

خارجي انتزاع هاي طور مستقيم از واقعيت آن دسته از مفاهيمي هستند كه به مفاهيم ماهوي

و شده از ابـنةاين مفاهيم بنا بر نظري. توان مصداق عيني آنها را در خارج يافتمياند سـينا

و، آيند مي اهيم جزئي به دست طريق تعميم مف  يعنـي از واقعيتـي كـه آن را احـساس كـرده

كنيم كه واجد مشتركات جزئيـات مي ايم يك مفهوم كلي انتزاع صورت خيالي از آن برگرفته 

آنو قابل صدق بر افـراد بـي] امور عرضي[و فاقد مشخصات فردي] امور ذاتي[ شـمار از

و خارجي بـودهيمعقول اشيا اين دسته از مفاهيم صورت؛حقيقت است  و مبـين حقيقـت

و حدود وجودي آنها را بياناو تم چيستي آنها هستند ايـني در ازا.كننـد مـي يز نوعي اشيا

و مجـرد اسـتكه واقعيتي در خارج وجود دارد مفاهيم رو ازايـن؛اعـم از واقعيـات مـادي

:ندسته بندي سه گروه قابل دستهدرمفاهيم ماهوي با توجه به محكي آنها

مي مفاهيم ماهوي كه بر مجردات ممكن.1 ؛كنند الوجود دلالت

و هيولا دلالت.2 و جسميه و بيـانگر جـواهر مي مفاهيم ماهوي كه بر صور نوعيه كننـد



92

ان
ست
زم

13
88

/
ارة
شم

40/
دم
مق
مي
اهي
ابر
ضا
لامر

غ

؛ ...واسب، مانند انسان؛عالم ماده هستند

مية از مفاهيم ماهوي بر اعراض خارجي بخش ديگر.3 ،د كـم مانن، كنند عالم ماده دلالت

 ....وكيف

 هاي مفاهيم ماهوي ويژگي

؛از اعراض تحليلي موضوع خود نيستند، شوند مي مفاهيم ماهوي وقتي بر چيزي عارض.1

رو ايـن مفـاهيم را محمـول ازايـن؛ وجودشان درخارج زائد بروجود موضوعشان است زيرا

در.گويند مي بالضميمه و مقابل هر يك از مفـاهي به تعبير ديگر واقعيتـيم مـاهوي يـك ازا

 غيـر از وجـودي، خـود، سـفيدي، گوييم انسان سـفيد اسـتمي وقتي مثلاً؛عيني وجود دارد 

گـوييم انـسان مـي وجود انسان در خارج دارد كه با عارض شدن اين وجود بر وجود انسان

و در صورت عارض نشدن  انـسان«يعني مصداق، گوييم انسان سفيد نيستمي،سفيد است

؛ 104:تـا بـي، صـدرالمتألهين(شده اسـت خارج مجموع دو وجود به هم ضميمهدر» سفيد

ب1422،؛ طباطبايي118-2:122ج، 1366، مطهري ؛)76:ق الف1422؛98:ق

هـم در خـارج بـا، آن دسته از مفاهيم ماهوي كه بيانگر ذاتيات موضوع خود هـستند.2

و هم در ذهن زائد بـر ماهيـت نيـست  ،م1981، صـدرالمتألهين(ندموضوعشان وحدت دارند

؛)1:179ج

؛2:3ج،م1981، طباطبـايي(ذوات خارجي نسبت به مفـاهيم مـاهوي افـراد هـستند.3

؛)1:421ج، 1375، جوادي آملي

دو.4 و هـم اتـصاف موضـوع بـه آنهـا هـر مفاهيم ماهوي هم عروضشان بـر موضـوع

مييبه اشيا هم يعني، خارجي است  و خارجي نسبت داده  در برابر آنها امر عينـيهم شوند

و به و ماهيت مشخصي وجود دارد  مـثلاً. خـارجي هـستنديح داراي مابـازا اصـطلا خاص

و هم سبزي در خارج وجود، گوييم برگ درخت سبز است مي وقتي . دارد هم برگ درخت

ارو ازاين و برگ درخت يك ، سـبزواري(نينيت خارجي است نه ذهنـيث اثنينيت ميان سبزي

: 1375،؛ مصباح يـزدي 2:101ج، 1366،؛ مطهري2:3ج،م 1981،؛ طباطبايي 165:ق1413

؛155:ب1361؛56: الف1361،؛ حائري يزدي1:199ج، 1373؛ 38
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و حـدود وجـودي آنهـا را مـشخص مي مفاهيم ماهوي از ماهيت اشيا حكايت.5  كننـد

به مي و هاي توان آنها را به قالبيم لذا. خالي براي موجودات هستند هاي قالبةمنزل سازند

و عدمي مصاديق خودةمفهومي تعريف كرد كه بيانگر جنب  لذا تنها مفـاهيم. باشندمي فقدان

:1ج،م1981، طباطبـايي( شـوند ماهوي هستند كه در پاسخ پرسش از چيستي اشيا واقع مـي 

ج 339 ب 1422؛2:3؛ -2:80ج، 1366،؛ مطهـري 1:200ج، 1373،؛ مصباح يزدي 314:ق

ج68 ؛)1:421ج، 1375،؛ جوادي آملي3:283؛

سر مي مفاهيم ماهوي معمولاً در علوم مورد بحث قرار.6 و با گيرند و كار علوم حقيقي

؛ 279: الـف 1372،؛ مطهـري 1:200ج، 1373، مصباح يزدي(مصاديق مفاهيم ماهوي است

؛)2:98ج، 1366

ب مفاهيم ماهوي مستقيماً.7 . شـوندميا واقعيت آنها براي ذهن حاصل از راه تماس ذهن

به يعني همين  حواس ظاهري يا شهود باطني حاصـلةوسيل كه يك يا چند ادراك شخصي

به، شد به فوراً عقل  هنگامي كه چشم ما مثلاً. آورد مي دست طور خودكار مفهوم كلي آن را

به، يك يا چند مورد رنگ سفيد را ببيند ي سـفيدي را بـه طور خودكـار مفهـوم كلـ ذهن ما

،؛ مــصباح يــزدي2:80ج، 1366،؛ مطهــري2:339ج،م1981، طباطبــايي( آورد مــيدســت

 خـارجدرمفاهيم ماهوي آن دسته از مفاهيمي هستند كه گـاهي؛)40: 1375؛ 1:200ج، 1373

آثـار در وجـود ذهنـيوآثار خارجي، وجود خارجيدر؛شوند مي موجود ذهندرگاهيو

مت  ي بـودهجكه داراي فرد خار بنابراين مفهوم وقتي ماهيت است. گرددميرتبذهني بر آنها

،م1981، صـدرالمتألهين؛ 122:ق1413، سـبزواري( آن فرد آثار آن ماهيت مترتب شودو بر

ب1422؛35-186:ق الــف1422،؛ طباطبــايي2:80ج، 1366،؛ مطهــري2:339ج -314:ق

45(.

و تترتب اذاة انما تكون ماهي ان المفهومو تبيين بما تقدم ايضاً كان لها فرد خارجي تقومه

ب1422، طباطبايي( عليه آثارها .)23:ق

 يوجب ان يكون بعض ما في اذهاننا من المفـاهيم موجـوداً بعينـه فـيةفان بطلان السفسط

و هـذه المفـاهيم هـي الخارج اي قابلاً للتلبس بكلّ و الـذهني  مـن الوجـودين الخـارجي

.)2:339ج،م1981، طباطبايي(.ة التي حصروها في المقولات العاليةقيقيالماهيات الح
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عينـاً، كند بعضي از مفاهيمي كه در ذهن مـا هـستند مي يعني همانا بطلان سفسطه اقتضا

 يعني قابليت پوشيدن لباس وجود را در هر يك از وجود خـارجي؛خارج موجود باشند در

هم؛ يعنيي داشته باشندنذهو و بتوانند داراي مفـاهيم.هم در ذهن موجود شوند در خارج

كه،اي چنين ويژگي   منحـصر عـشر مقولات عـاليدرفلاسفه آنها را ماهيات حقيقي هستند

د؛ان نموده

و ساير كليات خمس از مفاهيم ماهوي.1 و فصل  يعني؛ندهستازآنجاكه مصاديق جنس

را مي وقتي اطلاق نمود كه آن مفهـوم از مفـاهيم توان به مفهومي جنس بودن يا فصل بودن

به؛ماهوي باشد  و از سـوي ديگـر وقتـيةوسيل لذا تعريف حدي فقط  ماهيت ميسر اسـت

ش و فصل كه ذاتيات آن، هستند از مفاهيم ماهوي باشدئييجنس مستلزم آن است كه خـود

و هم معرف هر دو از مفاه. مفهوم نيز از مفاهيم ماهوي باشد  يم مـاهوي بنابراين هم تعريف

به. هستند شيميآيد كه فقط مفاهيم ماهوي مي دست از اين ويژگي  ديگـر يـائيتوانند ذاتي

. ديگر واقع شوندئيعرضي شي

 بـه، اختصاص به مفـاهيم مـاهوي دارد اتصاف به كليت صرفاً: متصف شدن به كليت.2

: ماهوي است مفاهيمِ ذاتيِتعبير ديگر كليت از لوازمِ

�
�F6#� Q�a 6D�H6#���
� {'�� #6���
� �F . . .�
�F#6����
� 4S��
 �� ����
 �D��
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ب1422، طباطبايي( .)94:ق

 كليـت از لـوازم  ...شود مي خاصيت ذهني است كه در ذهن عارض ماهيت، يعني كليت

و بـه. وجود ذهني ماهيت است و منطقي عرضي تبـع بنابراين اطلاق كلي به مفاهيم فلسفي

. بتوانند اين ويژگي را دارا شوندنه اينكه مستقلاً، هوي استمفاهيم ما

و.3  اسـلامي بـه مفـاهيم مـاهويةمباحث مربوط به آن در فلسف اصطلاح وجود ذهني

 خـارجييوجود ماهيات اشيا، اسلامي از وجود ذهنية مقصود فلاسف؛ زيرا دارداختصاص

امـا وجـود ذهنـي بـه،د هـستند البته مفاهيم غير ماهوي هم در ذهن موجـو. ذهن است در

. معناي مصطلح را ندارند
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*�.)45: همان(�&#�

و منـشأ آثـار خـارجي يعني نزد حكما معروف است ماهياتي كه در خارج وجود دارند

آن، آن آثـار خـارجي را ندارنـدد ديگري نيز دارند كـه در آن وجـود وجو،ندهست البتـه در

ايـن نحـو از وجـود. گـردد مـي وجود آثار ديگري غير از آن آثار خارجي بر ماهيت مترتب 

و مي همان چيزي است كه آن را وجود ذهني، ماهيات همان چيزي است كه علـم مـا ناميم

. دهدميبه ماهيات اشيا را تشكيل

يعنـي در تقـسيم مفـاهيم بـه. حقيقي منحصر به مفاهيم مـاهوي اسـت علم حصوليِ.1

و اعتباري صرفاً  و، باشـندي م ـمفاهيم حقيقي، مفاهيم ماهوي حقيقي ولـي مفـاهيم فلـسفي

.)186:ق الف1422؛ 314: همان( منطقي از مفاهيم اعتباري هستند

يعنـي هميـشه، شـوند مـي حمـل خاصـي از موجـوداتة بر دست مفاهيم ماهوي صرفاً.2

 مفهـوم مـثلاً، خاص دارنـدة مقول اختصاص به يك نوع خاص يا يك جنس يا حداكثر يك 

و بـر درخـت قابـل اطـلاق نيـستقاها بر انسان انسان صرفاً ، مطهـري(بـل اطـلاق اسـت

.)2:63ج، 1366؛ 275: الف1372

ماچون.3 و، عيني هستنديبازامفاهيم ماهوي داراي تعدد مفاهيم ماهوي دال بـر تعـدد

 مفهوم انسان بر يك دسـته از موجـودات خـارجي قابـل مثلاً. كثرت مصاديق خارجي است 

 هر يك از دو مفهوم انـسانپس، ديگري از موجوداتةو مفهوم درخت بر دست حمل است

. اي از موجودات در خارج هستندو درخت حكايتگر وجود دسته

مـا يقـول فـي«يعنـي، الاخـص ماهيت بالمعني، مفاهيم ماهوي در مقصود از ماهيت.4

هوئما به الشي«يعني، الاعم نه ماهيت بالمعني، مراد است،»جواب ما هو   كه هم شـامل» هو

و هم شامل ماهيت بالمعني مي وجود و چون ماهيـت بـه معنـاي اول بيـانگر. الاخص شود

و حدود اشيا  الوجود قابـل حمـل نيـست بر واجب مفاهيم ماهوي، خارجي استيچيستي

ب1422؛2:2ج،م1981، طباطبايي( .)73:ق الف1422؛91:ق

و خيـالي هـستند صورتبهاكثر مفاهيم ماهوي مسبوق.5  پيـدايش مفهـوم مـثلاً، حسي

 درخت در ذهن مسبوق است به اينكه ابتدا يك صورت حسي از آن وارد ذهن بشود كه در
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به مي پي آن صورت خيالي درخت در ذهن باقي و پس از وجود آمدن صورت حـسي ماند

را، شود كه با تجريد عوارض غريـبميو خيالي نفس انسان مستعد  مفهـوم كلـي درخـت

حسي يا خيالي وهمي وجـود يك تصورآنيمفهوم كلي كه در ازان هر بنابراي. واجد شود 

درالبته. از مفاهيم ماهوي خواهد بود، داشت  صـورت بـه مفاهيم مـاهوي عكس اين ويژگي

و چنـيناي يعني همة مفاهيم ماهوي داراي چنين ويژگي؛ كلي صادق نيست موجب  نيستند

 مفهـوم مـاهوي مثلاً؛وجود داشته باشد همة مفاهيم ماهوي ادراك حسيينيست كه در ازا

را صورتبهمسبوق، نفس و فقـط مـصداق آن و خيـالي نيـست تـوان بـا علـم مـي حـسي

مسبوق بـه، كنندمي مفاهيم ماهوي كه از مجردات حكايت همچنين. حضوري مشاهده كرد 

 شـرط لازم بـراي پيـدايشةكننـد نتيجه آنكه حس تنها نقـش فـراهم. ادراك حسي نيستند 

 1361،؛ حـائري يـزدي 1:170ج، 1368، طباطبايي( كندمياي از مفاهيم ماهوي را ايفاهدست

.)201-1:231ج، 1373،؛ مصباح يزدي56: الف

هر.6 و شخـصي اسـت، ماهوي مفهوم كلي پيدايش يعنـي، مـسبوق بـه ادراك جزئـي

 آن را درك مـصداق جزئـي كند كه قـبلاً مي هنگامي انسان استعداد درك مفهوم كلي را پيدا 

به، كرده باشد حو خواه آن مصداق جزئي و خـواه بـه دركس ظاهريِاوسيله  شـده باشـد

و مشاهدات حضوريةسيلو .)92: 1361، مصباح يزدي( حواس باطني

ما.7  ـلازم نيست مفاهيم ماهوي بالفعـل در خـارج داراي حـائري(و افـراد باشـندءازاب

.)155:ب1361، يزدي

 تعريف مفاهيم منطقي

ومي وجود مفاهيم ماهوي در ذهن حكايتةمفاهيم منطقي مفاهيمي هستند كه از نحو كنند

و ويژگي، احكام، اوصاف بـه همـين خـاطر مفـاهيم. نمايند ذهني آنها را بيان مي هاي لوازم

و عارض بر آنها دانسته  يازامفاهيم منطقي نه تنها مابـ. اند منطقي را مستند به مفاهيم ماهوي

شي، ارندخارجي ند . شود نمي خارجي به آنها متصفئيبلكه هيچ

رود كـه در درون مـي شوند كه ذهـن بـه سـراغ موجـوداتيميمفاهيم منطقي وقتي پيدا

و از احكام  و خـصوصيات آنهـا جـستجو، خودش قرار دارند در نتيجـه بـه. كنـد مـي روابـط
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ديميو احكامي تصورات و تصديقات ، سينا ابن(گر است رسد كه حاكي از احوال تصورات

.)70-1:71ج،تابي،؛ لاهيجي39: 1375،؛ مصباح يزدي167:ق1404؛19: 1376

 هاي مفاهيم منطقي ويژگي

و اتصاف موضوع به آنهـا هـر دو ذهنـي اسـت.1 ، ظرف عروض مفاهيم منطقي بر موضوع

و مـي اما خود انسان در خارج نه متصف به كليـت، لي استك»انسان« مفهوم مثلاً نـه شـود

و نه متصف به هيچ  پـس مـصداق مفـاهيم؛ منطقيةيك از معقولات ثاني متصف به جزئيت

و تنها مفاهيم ذهني هستند كه  و جز در ظرف ذهن تحققي ندارند منطقي عين ذهنيت است

و ارتبـاط ازاين؛گونه مفاهيم را دارند قابليت اتصاف به اين  رو اين مفاهيم از طريـق تمـاس

 مصداق مفـاهيم منطقـي را از آن جهـت؛ بنابراينآيند نمي دست با خارج به مستقيم حواس 

حاصل آنكه منشأ انتزاع. جزئي درك كرد صورتبهتوان نمي،كه مصداق اين مفاهيم هستند

به اين معنا كه معقولات اولي. وجود ذهني مفاهيم ديگر استةو محكي مفاهيم منطقي نحو 

مـصداق بـراي مفـاهيم،و به وجود ذهنـي مقيـد باشـند به شرط آنكه در فضاي ذهن بوده 

و به آنها متصف مي  ق1422،؛ طباطبايي7-1:346ج، 1363، سهروردي( گردند منطقي بوده

ج81،64، 2:102ج، 1366،؛ مطهري 315:ب -1:228ج، 1373،؛ مـصباح يـزدي 3:300؛

ــي22:ق1405؛39-40: 1375؛ 200 ــوادي آملـ ــبزواري؛413-1:422ج، 1375،؛ جـ ، سـ

.)1:70ج،تابي،؛ لاهيجي164:ق1413

Fs*�� M���� @�,�� +#� &���
� ��: L�:�`�#
 +�^#�D��-
� ������ ��1 �� W)صـدر

.)1:181ج،م1981، المتألهين

 يعني مسائل؛دهند مي مفاهيم منطقي موضوع منطق يا موضوع مسائل منطق را تشكيل.2

و و تعريف آنها منطق حول محور اين مفاهيم است ، صـدرالمتألهين( پـردازد مـي به توضيح

.)298: 1375،؛ طوسي19: 1376؛ 167:ق1404، سينا ابن؛ 133-1:180ج،م1981

 ذهـن دارايو بـا ورود بـه اند از اين صفات عاري، اشيا تا وقتي كه در خارج هستند.3

د، به تعبير ديگر اين مفاهيم. شوند مي اين صفات  لذا بدون؛ر ذهن هستند صفات امور عيني

چـون تـا مفهـومي در ذهـن. شوند نميمفاهيم منطقي محقق، تحقق مفاهيم ماهوي در ذهن
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به، وجود نداشته باشد و احكام آن  قبـل از اصولاً. طريق اولي وجود نخواهد داشت اوصاف

در، آنكه معقولات اوليه كه صور عقلي موجودات عيني هستند وارد ذهن بشوند هيچ چيزي

و ذهن خلوذ ولي ذهن به محض آنكه صور اشيا را از خارج، محض است هن وجود ندارد

و در ظرف خودش قرار داد  و حالات وجود ذهني آنها را هـم ادراك، گرفت و احكام  لوازم

ــ مــي ــن(دكن ،؛ طوســي7-1:346ج، 1363،؛ ســهروردي167:ق1404؛19: 1376، ســينا اب

ج بـي،؛ لاهيجـي 1:333ج،م1981،؛ صدر المتـألهين42-65:ق1415 ،؛ مطهـري1:70تـا

ج64-86-2:399ج، 1366 .)1:228ج، 1373،؛ مصباح يزدي3:286؛

مفاهيم منطقي اين است كه قضاياي حاصل از آنها هميشه از قـضاياي هاي از ويژگي.4

،؛ جـوادي آملـي 1:335ج،م1981، صـدرالمتألهين؛ 166:ق1413، سبزواري(ذهنيه هستند 

نظران معتقدند كه قـضاياي ذهنـي فقـط از مفـاهيم بعضي از صاحب.)1:412ج4ب 1375

يعني هم قضاياي حاصل از مفاهيم منطقي فقط قضاياي ذهني است، شود مي منطقي تشكيل 

؛ 287: الـف 1372، مطهـري( شـود هم قضاياي ذهني فقط از مفاهيم منطقي تـشكيل مـيو

.)3:284ج، 1366

ب.5 ولـي خودشـان، رابطـه بـا خـارج دارنـديتبع معقولات اوليه نـوعهمفاهيم منطقي

ارتباط مفاهيم منطقي با خارج از طريق. اي با خارج ندارند مستقيم هيچ نوع رابطه صورت به

و خارجي مفاهيم ماهوي ميسر   يعني پل ارتباطي بـين؛گردد مي وحدت ماهيت وجود ذهني

و ذهيخارج اتحاد ماهيت اشـيا ذهن و :1ج،م1981، صـدرالمتألهين( نـي اسـت خـارجي

ج64-2:86ج، 1366،؛ مطهري181 .)283-3:300؛

اوصـاف مفـاهيم، كه اوصاف بـراي مفـاهيم مـاهوي هـستند طوري مفاهيم منطقي همان

و مفاهيمي از نوع خود نيز واقع  از مثلاً؛شوند مي فلسفي  وصف كليت كـه مفـاهيم مـاهوي

و حيوان به آن متصف و، وصف مفاهيم فلسفي از قبيل امكان. شوديم قبيل انسان ضرورت

آن، قضيه،و نيز وصف مفاهيم منطقي از قبيل معرف، غير آن  و غير بنابراين. گردد مي قياس

و موضوع مفاهيم منطقي منحصر به مفاهيم ماهوي نيست . متعلق

و شامل همه مفاهيم منطقي زيـرا؛شود نميبايد توجه داشت كه اين ويژگي كليت ندارد

و عرض فقط مفاهيم ماهوي هستند، فصل، مصداق مفاهيم منطقي از قبيل جنس . نوع
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، ايـن دسـته از مفـاهيم يعني؛ي ذهني غير از موصوف خود ندارنديمفاهيم منطقي مابازا

و واقعيت ذهني در عرض واقعيت ذهني موصوف خـود  كـه هنگـامي مـثلاً؛ ندارنـد وجود

 چنين نيست كه صفت كليت خود واقعيتـي ذهنـي غيـر از گوييم مفهوم انسان كلي است مي

 ـكه با منضم، واقعيت ذهني انسان داشته باشد ه مفهـوم انـسان ايـن شدن اين وجود ذهني ب

و واقعيـت؛و در صورت منضم نشدن كلي نباشد مفهوم كلي شود  بلكه در اينجا يك وجود

ب و همين واقعيت ذهني ، ذاتـي، عينه مـصداق كلـي داريم كه همان وجود ذهني انسان است

و مفهوم نيز هست .)274: الف1372،؛ مطهري42-65:ق1415، طوسي( نوع

و كثرت مفاهيم منطقي نشان.1 و كثرت مصاديق آنها نيستةدهند تعدد  بـه مـثلاً، تعدد

و هم كلـيميمفهوم حيوان هم نوع اطلاق و هم جنس زيـرا مفـاهيم منطقـي نيـز بـا. شود

و جهت  لـذا تعـدد مفـاهيم منطقـي تـابع تعـدد؛آيند مي دست ذهني به هاي سنجي مقايسه

و حيثيات سنجش ذهني است . جهات

و نه تحت مقولات واقـع مفاهيم منطقي نه مقوله.2  مقـولات عـشر؛ زيـرا شـوند مـي اند

. منحصر به ماهيات هستند

 مـصاديق كليـات خمـس زيـرا؛شوند نمي مصاديق كليات خمس واقع مفاهيم منطقي.3

. ماهيات هستند

 تعريف مفاهيم فلسفي

و احكام اشيا و مبـينيمفاهيم فلسفي آن دسته از مفاهيمي هستند كه اوصاف  خارجي بوده

و نحوة وجود آنها هستند و روابط  مـثلاً. گونه مفاهيم فـردي در خـارج ندارنـد اين؛احوال

و گرمـا عنوانبهآتش، گوييم آتش علت حرارت است مي وقتي  يـك عنـوان بـه يك جـوهر

و حرارت؛عرض در خارج وجود دارند بئييش، اما در كنار آتش نام علـت وجـوده سومي

پس هرچند در برابر مفهوم علـت چيـزي. دانيم كه آتش علت حرارت است مي ولي، ندارد

.شوندمي خارجي به آن متصفيولي اشيا، در خارج وجود ندارد
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 هاي مفاهيم فلسفي ويژگي

ف.1 و عوارض ذاتي موجود بما هو موجود هستند كه از تقـسيمات مفاهيم لسفي از اوصاف

متقابل كه هـر كـدام حـاكي از هاي زوج صورتبهاين مفاهيم. آيند مي دست اوليه وجود به 

و، همراه با عدل ديگرشان مساوي با هستي هـستند، باشند مي بخشي از هستي  ماننـد علـت

آن، معلول و غير و فعل .)21: 1376، سينا ابن؛ 374: الف1372،مطهري( قوه

و هم بر ممكن صدق.2 ؛از مفاهيم فلـسفي اسـت، كند مي هر مفهومي كه هم بر واجب

و نيـز الوجود ماهيت ندارد تا مفـاهيم منتـسب بـه او از مفـاهيم مـاهوي باشـند واجب زيرا

ح واجب ب الوجود يك امر ذهني نيست تا مفاهيم  بنـابراين؛اشـند اكي از او از مفاهيم منطقي

و صفات واجبةكلي و، از مفاهيم فلسفي هستند، اند مفاهيمي كه حاكي از اسما ماننـد علـم

و غير آن ب1422، طباطبايي( قدرت .)187:ق الف1422؛ 316:ق

الامـري هـستند كـه بازگـشت آنهـا بـه از اعتبـارات نفـسواعتباري، مفاهيم فلسفي.3

يق مفاهيم فلسفي هرچند مستقيماً در خـارج وجـود زيرا مصاد؛عوارض مطلق وجود است 

 مفـاهيم بنابراين مقـصود از اعتبـاري بـودنِ. استو انتزاع آنها در خارج اعتبارأمنش، ندارند

و اعتبار محض عقلي نيستينوع، فلسفي كه بلكه يك نوع اعتبار نفس، فرض الامري است

ت كـه آنهـا را اوصـاف عقليـه به همين جهت اسـو كند مي پيوسته از يك واقعيت حكايت 

و صورتيِ اشيا درواقع عقل با تحليل مفهوميِ. نامند مي را، ذهنيهاي خارجي اين اوصاف

و اين مي دست به و سـليقه هاي طور نيست كه هر لحظه طبق خواسته آورد هـاي اشـخاص

. افراد دگرگوني پذيرند

بهةهرگاه فلسف اع مي ميان سخن از اعتبارات تبارياتي است كـه بـالاخره آورد مقصودش

و عيني منتهي  و منشأ انتزاع واقعي از حقـايق هـستي چـون فلـسفه.گـردد مي به يك مأخذ

و اعتبارات محض سخن بگويد نمي،كندميبحث . تواند از ذهنيات

ازميدر ذهن اعتبار، ما مفاهيم فلسفي را از حقايق عيني وجود و هـر چيـزي كـه كنـيم

ا  و  نداشـتهءمابـازا ولـي خـودش،ز حقيقتي از حقايق وجود انتزاع بـشود حقايق عيني اشيا

به جهت اينكه داراي مصاديق از اعتبارات است.الامري فلسفه است از اعتبارات نفس، باشد

و تنها در  و عيني نيست الامري است بـه علـت اينكـهو نفس، آيد مي ذهن به وجود حقيقي
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و منش و واقعـي اسـتأبالاخره بازگشت آن به وجود است از، انتزاع آن يك امر حقيقـي و

ميهاي است براي اينكه بالاخره از پديدهيمفاهيم فلسف ، حائري يـزدي( كند هستي حكايت

.)156:ب1361؛ 188: الف1361

و حدود آنها نيستند.4 :مفاهيم فلسفي مأخوذ در ماهيت مصاديق

����
� 
�� �#��1� �/��;��)
� ��  �D� ���
� �(� �/���� ��: �(���/� ��
 �(5  �-��8

���
�#6����'F� ��: �(��< �2��#��,< �F �a�� ?)186:ق الف1422، طباطبايي(.

)فعاليت مخـصوص خـودو( ذهن با نوعي تعملرا) مفاهيم اعتباري( اين مفاهيم: يعني

و مي و، نمايدميمصاديق آنها منطبقبر سازد  ماهيـت بـر حمـل ولي نه مانند منطبـق شـدن

دراي گونهبه، افراد .حد آنها اخذ گردد كه

در. خاص ندارندةمفاهيم فلسفي اختصاص به مقول.5 تبيين اين ويژگي چنـين ابن سينا

�A'�7:اند گفته V�K'� _5	'
�%�� ��Y+ة يـك از آنهـا اختـصاص بـه مقولـيچهـ: يعني؛

نامفهاي يكي از ويژگي. داردنخاص  ـهيم فلسفي اختصاص . خـاص اسـتةداشتن به مقول

كه مي مانند مفهوم عرض كه شامل مقولات مختلف عرضي و مفهوم حركت  بـيش بـر شود

بر زيرا وسيع؛از يك مقوله صادق است يك بيش ترين مفاهيم ماهوي مقوله قابل صـدق از

و اگـر باشند مي اند كه با تمام ذات با يكديگر متباين چون مقولات اجناس عاليه. نيست

آيد آن مفهـوم داراي دو مقولـهمي مفهوم ماهوي بر بيش از يك مقوله صادق باشد لازم يك

درو دو جنس عالي باشد كه با تمام ذات با هم متباين  و تباين در ذات مـستلزم تنـاقص اند

 هيچ مفهوم ماهوي امكان شـمول بـر بـيش از يـك مقولـه را نـدارد بنابراين؛گردد مي ذات

و اختصاص بـه وجـود خاصـي ندارنـدفلكه مفاهيم درحالي  سفي از احكام عام وجود هستند

ب1422؛ 187:ق الف1422،؛ طباطبايي21: 1376، سينا ابن( .)316:ق

و رابط.6 و فـردةآنها با مصاديقشان مانند رابطة مفاهيم فلسفي فرد خارجي ندارند  كلي

به. نيست بـا خـارجو ارتبـاط آنهـا معناي نفي واقعيـت داشـتن البته فرد نداشتن در خارج

چـون. ولـي منـشأ انتـزاع خـارجي دارنـد، خارجي ندارنديمابازاچون اين مفاهيم. نيست

و مفـاهيم متـصف  ، صـدرالمتألهين(.شـوند مـي موجودات عيني در خارج به ايـن اوصـاف

ب 1422،؛ طباطبايي 1:140ج،م1981 ،؛ حائري يـزدي68:ق1405،؛ مصباح يزدي 316:ق
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.)1:412ج،4ب1375،؛ جوادي آملي155:ب1361؛57: الف1361

آن ايـن اسـت كـهو انـد اسلامي به بيان ديگري هم مطرح نمودهةاين ويژگي را فلاسف

و صوفمفاهيم فلسفي وجودشان در خارج زائد بر وجود مو  با آن در وجود عينيـت نيست

و تغايرشان با مو  از، ذهن با تحليل. فقط در ذهن استعوضو وحدت دارند  اين مفـاهيم را

: طباطبـايي؛104:؛ بـي تـا 1:179ج،م1981، صـدرالمتألهين(كنـد مـي اتشان انتـزاع صوفمو

ب1422 ؛ 104-2:122ج، 1366؛ 374: الـــف1372،؛ مطهـــري76:ق الـــف1422؛98:ق

در.)156:ب 1361، حائري يزدي �: انـد ايـن عبـارت بيـان كـرده ابن سينا اين ويژگـي را


�7� 8  3� `5
� �� '��$��� ��& 7�$��� #��E�4
 #�-H�
�a)1376:21(از يعنـي

مثلاً صـفت امكـان بـراي. صفت براي ذات است اموري نيستند كه وجودشان غير از وجود

كه گونه جسم به  بـ، از جسم داشته باشديي عيني جدايمابازااي نيست رامكان چيزي زائد

هم طرف ديگراز. جسم نيست ذات جـزء يعنـي يـا تمـام ذات يـا؛ نيست عين ذات جسم

. وجود استلحاظبهت امكان با جسم فقطيعين. جسم نيست

:كندمي اين خصوصيت را بيانحكيم ملاعلي نوري عبارت كوتاهي دارند كه تقريباً

��
��� �1�j
� ��5��
� �/� O9�-.
� �-F ���� ��5��
�� ,�)/�
� ��-��
� �-F Y-�!)#�-D
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 T�`9�: '-#+>-* �-� �-�8 �-�5�
� ;

���
� {9��:#L�)19812:304ج،م(.

در، آن چيزي است كه ماننـد لازم غيـر متـأخر يعني معقول ثاني فلسفي بـا معقـول اول

و   معقول ثـاني بـا نـوعي تحليـل؛در وجود عيني تابع وجود معقول اول است خارج متحد

. طور كه شأن عوارض ماهيت چنين است همان، گرددميبر معقول اولعقلي عارض

چون معقول ثاني منطقي، مقصود از معقول ثاني در اين عبارت معقول ثاني فلسفي است

و نه  و اوصاف وجود است از نه ارتباطي با خارج دارد منظـور از اينكـه همچنـين. اعراض

و واقعيتـي در ارجي ندارندخيمابازا فلسفيةشود معقولات ثاني مي گفته  يـا اينكـه وجـود

و عروضشان ذهني است عرضِ كه، ساير اشيا ندارند گـوييم انـسانمي وقتيمثلاً: اين است

وجودي داشته باشد كـه بـا، طور نيست كه وحدت نيز غير از وجود انسان اين، واحد است 

و در صـورت ضـميمه، ضميمه شدن آن به وجود انسان  نـشدن واحـد انسان واحـد باشـد
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در خـارج» انـسان واحـد«مـصداق. كه در اتصاف انسان به سفيدي چنين است چنان. نباشد

بلكه يك وجود بـسيط اسـت كـه هـم انـسان، شده نيست ضميمههم مجموع دو وجود به 

عينـاً خـود مـصداق، به تعبير ديگر همان واقعيتي كه مصداق انـسان اسـت؛است هم واحد 

از، كه در آن واقعيتي كه مصداق انسان است» سان سفيدان« برخلاف. وحدت نيز هست   غير

 1372،؛ مطهـري7-1:346ج، 1363، سـهروردي(.واقعيتي است كه مصداق سفيدي اسـت

ج1:112ج1374، مصباح يزدي؛273: الف .)2:97؛

: فرمايدميشهيد مطهري در توضيح اين ويژگي مفاهيم فلسفي

مقصود اين است كه ما براي اينهـا در خـارج، استگوييم ظرف عروض اينها ذهن مي اگر

و مصداقي جدا از وجود معقولات اوليه پيدا   يك عرض صورتبه حتي؛كنيم نمي وجودي

و وجود پيدا در؛كنيم نمي هم براي آنها يك مصداق  يعني اينها چيزي نيستند كه در خارج

و چه صورتبهكنار معقولات اوليه چه بـراي آنهـا، خـارجي يك حالتصورتبه مستقل

 انـسان در خـارج مثل اينكه مثلاً؛ مستقل وجود داشته باشند صورتبه. وجود داشته باشند 

و صورتبهولي، حجر هم در خارج وجود دارد، وجود دارد  حالت صورتبه مستقل از او

رنـگ، انسان در خارج وجود دارد مثل اينكه مثلاً، براي معقولات اوليه وجود داشته باشند

 يك حالتي است در كنار انسان صورتبهولي رنگ انسان، انسان هم در خارج وجود دارد 

بلكـه، رنگ انـسان وجـودش عـين وجـود انـسان نيـست، كه ضميمه شده است به انسان

، قيام انسان عين ذات انـسان نيـست، يك حالتي از انسان است يا مثل قيام انسان صورت به

ع و اگر ارض بر انسان مي بلكه يك حالتي است كه در خارج گوييم ظرف اتصاف مي شود

 يك صفت در خارج وجود صورتبهمقصود اين است كه اينها، اين معقولات خارج است 

يعنـي همـان، دارند كه اين صفت هيچ وجودي ندارد مگـر وجـود همـان خـود موضـوع

:3ج، 1366( مصداق اين هم هـست، طور كه مصداق ماهيت خودش هست موضوع همان 

318(.

در اسلامي تصريح نمودهةبرخي از فلاسف اند كه عروض مفـاهيم فلـسفي بـر معـروض

 باشـد اعـم از آنكـه اتـصاف معـروض بـه عـارض در خـارج يـا در ذهـن مـي، عقل است 

ملاصدرا در تعريـف مفـاهيم.)163:ق1413،؛ سبزواري 1:335ج،م1981، صدرالمتألهين(
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يلكـن اشـيا، ند كه صـورتي در خـارج ندارنـد اينها اوصاف ذهني هست كه گويد مي فلسفي

. كنندمي ذهني را وصفيگونه كه اشيا همان، كنندميخارج از ذهن را وصف

�5�
� M�Q��� �� �(1� �F ,<�� �(
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��  �D)��� ;�#69�Q� �)
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و اتصاف معقولات ثاني : گويدمي فلسفيةحكيم سبزواري هم در توضيح نحوة عروض

 يعني اينها در خارج هيچ؛ فلسفي خارج استةاينكه ظرف اتصاف معقولات ثاني مقصود از

و وجودشان در خارج وجود رابط است طور كه مقـصود از اينكـه همان، استقلالي ندارند

ذ .)1:140ج،م1981(يعني در ذهن وجود محمولي دارند، هن استظرف عروض اينها

و حكيم سبزواري هم مانند ملاصدرا اتصاف معروض به مفاهيم فلسفي را اعم از ذهـن

. داندميخارج

و خيـالي، ادراك مفاهيم فلسفي از طريق حس ممكن نيـست.7 چـون صـورت حـسي

و  و ندارند و تعميم به طريقاز، خيالي ندارند چون صورت حسي  آيند نمي دست تجريد

:ب1361؛57: الــف1361،؛ حــائري يــزدي40: 1375؛ 1:200ج، 1373، مــصباح يــزدي(

به مي پس چگونه ذهن آنها را تحصيل؛)158 رسـد حـصول مفـاهيم فلـسفي مـي نظر كند؟

و  محتاج به تحليـل، پيدايش مفاهيم كلي ماهوي نيز علاوه بر تقدم يك يا چند ادراك جزئي

 دو معلوم حضوري يا دو نحو وجود عينـي بـاة در اثر مقايس ذهني خاصي است كه معمولاً 

هم. گيرد مي يكديگر انجام و، اخوت، مفاهيم نسبي مثل ابوتةبراساس اين ويژگي فوقيـت

ا. غير آن از مفاهيم فلسفي هستند  شي با دومي در يك زمانئيين ويژگي يك تواند مـصداق

، توانـد معلـول هـم باشـد مي در همان حال، چيزي كه علت است مثلاً؛مفهوم فلسفي باشد 

و معلوليتش در قياس با چيز ديگر ا.لكن عليت آن در مقايسه با چيزي است ين همچنين با

و كثـرت، متقابلهاي زوج صورتبهاغلب مفاهيم فلسفي، ويژگي و، مانند وحـدت علـت

و غير آن  و معلول و بدون هستند  گونـه مفـاهيم بـه هرگـز ايـن، مقايساتي چنين ملاحظات

.)389:ق1405؛93: 1361، مصباح يزدي( آيند نميدست

8.�9�!):� �(F Y:�1 9'�� Y:��� �� 4^
مفـاهيمي)1:26ج1363، سـهروردي(.8; �� 

مقصود.آيد از مفاهيم فلسفي هستند مي كه از فرض وقوعشان در خارج تكرر نوعشان لازم 
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درةاز كلم به نوع كه  مفـاهيم عامـه ماننـدةعبـارت اسـت از كليـ، كار برده شـده اين اصل

و هرگونه مفهوم ديگري از اين قبيل كه آنها را طبـايع عامـه، امكان، وجود، وجوب وحدت

. گويندمينيز

است كه اگر ما براي مفاهيم عقلي در خـارج وجـود مـستقل فـرض معتقد شيخ اشراق

ش، نماييم از اگر فرض كنيم مفهوم در خارج وجـود مثلاً.دگرفتار تسلسل خواهيم  مـستقل

خـود، شود كه آيا آن وجـود ديگـر مي در اين صورت اين سؤال مطرح، ماهيت وجود دارد

؛دچار تناقض خواهيم شـد، داري وجود است يا نه؟ اگر پاسخ ما به اين پرسش منفي باشد 

بيشودميدوباره سؤال تكرار، ولي اگر پاسخ ما مثبت باشد و پاسخ تا نهايـتو اين پرسش

و رهايي از آن ممكن نيست مي ادامه پيدا  ، وجـوب، در مورد مفاهيم ديگر مانند امكـان. كند

و ساير مفاهيم . عامه نيز وضع به همين منوال استوحدت

ا كه مفاهيم عامه است معتقد، فوقةساس قاعدابر، سهروردي،ز اين مشكل براي رهايي

و هـر چيـزي كـهبه، قق داشته باشند هرگاه در خارج تح  طور تسلسل تكرار خواهنـد شـد

جز يك اعتبار عقلي چيز ديگـري نخواهـد، نهايت تكرارپذير باشد وجودش در خارج تا بي 

. بود

و نمـي اند كه اين قاعده شـامل آنهـا موارد متعددي را ذكر كرده اسفار ملاصدرا در شـود

، ايـن ويژگـي بنـابراين؛)1:173ج،م1981(آينـد مـي شمار نقض قاعده به عنوانبهدرواقع 

هم، موجب كليصورت به .دشو نمي مفاهيم فلسفيةشامل

و هـيچش مفاهيم فلسفي اين است كه يا همي حيثيت مصداق.9 گـاهه در خـارج هـستند

و صفات حقيقي آن وگرنه وجود خارجي به وجود ذهني، شوند نمي وارد ذهن  مانند وجود

ب 1422، طباطبايي( گردد مي منقلب و يـا) 2:339ج،م1981؛ 186:ق الف 1422؛314:ق

و بطلان محض بودن است از. مانند عدم، در خارج نبودن با توجـه بـه ايـن ويژگـي يكـي

و فلسفي از حيث ارتباط با خارج روشن هاي تفاوت و آن اين است مي مفاهيم منطقي گردد

و صرفاً وجه ناظر به خار هيچ كه مفاهيم منطقي به  ، مرتبط هـستند مفاهيم ذهنيابج نيستند

 اگـر هـم بـرو،د نه مفـاهيم ذهنـيان خارجيهاي كه مفاهيم فلسفي ناظر به واقعيت درحالي

؛ندهـست است كـه آنهـا موجـودي از موجـودات لحاظ به اين، شوند مي مفاهيم ذهني حمل
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و از طرف ديگر با ذهن ارتباط دا :2ج، 1366، مطهـري( رنـد بنابراين از يك طرف با خارج

.)279:ب1372؛ 279: الف1372؛ 3:290ج؛97-95-66

در.10 از ازآنجاكه مفاهيم فلسفي بـه جعـل، موضوع خود ندارند خارج وجودي جداي

ييرا ايـن نـوع مفـاهيم حـاكي از انحـاز؛شوند بسيط همراه با جعل موضوعشان محقق مي 

و نمودار تجليِ ش وجودات و نحوة وجود امري متمايز ون وجودهئ شأني از اي عيني هستند

كـه بنابراين ثبوت مفـاهيم فلـسفي بـراي موضـوع خـود درصـورتي. نيست آن امر از خود 

. ضروري است، موضوع موجود باشد

، انـد هايي كه شيخ اشراق براي شناسايي مفاهيم اعتباري از حقيقي ذكر كرده يكي از ويژگي

از اين است كه از مفـاهيم، وجـود موصـوف خـودش ممتنـع باشـد هر صفتي كه تأخر آن

شايد مراد شيخ اشراق اين باشد كه مفاهيم فلسفي با جعـل)1:25ج، 1363(.اعتباري است 

.شوندميبسيط همراه موصوفشان ايجاد

و متـأخر از موصـوف خـود مـي شيخ اشراق و وجـوب در خـارج زائـد  گويـد امكـان

و متأخر از موصوف خود بوده باشد در خار چون اگر امكان مثلاً، باشند نمي از ايـن،ج زائد

شي دوحالت بيرون نخواهد بود يا بدون هيچ  به، ديگر واجب استئيگونه نسبت با  سببِ يا

شي اگر بدون هيچ. داشتن نسبت با موصوف خود واجب خواهد بود  ديگـرئيگونه نسبت با

و اگـر بـه سـبب نگـردد گونه موصوف ديگري به آن متصف آيد هيچ مي لازم، واجب باشد

الوجـود بـوده آيد يـك معلـول ممكـن مي لازم، داشتن نسبت با موصوف خود واجب شود

؛الوجود بايد پيش از وجود يافتن داراي صفت امكان بـوده باشـد معلول ممكنهرو، باشد

و هيچ مي زيرا هر چيزي در جهان نخست ممكن است سپس موجود گاه چنين نيست شود

و سپس ممكن گردد كه نخست موجود  و بـاميدر اينجا پرسش نخست تكرار. شود گـردد

و چون هر دو باطل هستندميو تسلسل پيش تكرار آن دور  گيـرد كـه تـأخر مي نتيجه، آيد

و وجوب از موصوف خود امكان  و هرگاه صفت از موصوف خـود صفت امكان پذير نيست

جز، متأخر نباشد بويك آن صفت .دامر اعتباري نخواهد

كه، مفاهيم فلسفي اموري هستند مي در عقل به آنها زائد بر حقايقي يعنـي. شـوند اضافه

و  را عقل وقتي ماهيت مثلاً انسان را، كند مي ملاحظه غير آن اي گونـه في حد نفـسه بـه آن



ي
ژگ

وي
ي

كل
يم

اه
مف

ي
ها

107

كه مي بلكـه يـك عـرض عـام بـراي آنهـا، باشـد نمـيآنذاتياتياذات، امكان مثلاً يابد

بنابراين نبايد از ايـن ويژگـي؛)172-1:179ج،م1981، صدرالمتألهين( شوند مي محسوب

چنين فهميده شود كه آنهـا، كه گفتيم مفاهيم فلسفي از موصوفات خود قابل انفكاك نيستند 

در ابـن.ندهست موضوععين ذات يا جزء ذات  عبـارت كوتـاهي بيـان سـينا ايـن مطلـب را

��'�7«:اند داشته 8&�'���B 8  ��& M b�$����  �� ��� $����
� 7� c«)سـينا ابـن ،

 مگـر، عـرض ذاتـي چيـزي باشـد يعني ممكن نيست كه هر يك از اين امـور؛)21: 1376

را بنابراين؛موجودهو عرض ذاتي براي موجود بما تـوان از عـوارض نمـي مفاهيم فلـسفي

بذاتيِ . حساب آورده چيزي جز موجود بما هو موجود

و در حـد، ري داراي حد منطقي نيستند مفاهيم اعتبا. 11 و فـصل ندارنـد يعنـي جـنس

و فصل مفاهيم ديگر نيستند، شوند نمي ماهيتي از ماهيات هم واقع  زيرا تعريف، يعني جنس

و به  و مفاهيم فلسفي از سـنخ ماهيـت نيـستندةواسط براي ماهيت بـه تعبيـر. ماهيت است

و  و نـه عرضـي چيـزي واقـع ديگر ازآنجاكه مفاهيم فلسفي نه داراي جنس  فـصل هـستند

و نـه، شوند نمي مفاهيم ديگر واقع گاه در تعريف حقيقيِ هيچ، شوند مي نـه تعريـف حـدي

معـرَّف هـم بايـد، گيـردميو چون تعريف صرفاً با مفاهيم ماهوي صورت؛تعريف رسمي 

ك به اين جهت. رو مفاهيم فلسفي تعريف حقيقي هم ندارند ازاين؛ماهيت باشد  ه بيـان است


5�9اند داشته�'���4
 d�+���
،؛ طباطبـايي 165:ق1413؛ 191: 1369، سبزواري(.+�� ��

ب 1422 ؛ 199-1:228ج، 1373،؛ مـصباح يـزدي68-187:ق الف 1422؛60-316:ق

.)158:ب1361؛57: الف1361،؛ حائري يزدي39: 1375

از.12 است از قـضاياي حقيقيـه يـا ممكن، شوندميمفاهيم فلسفي تشكيل قضايايي كه

،؛ جوادي آملـي 1:335ج،م1981، صدرالمتألهين؛ 278: الف 1372، مطهري(خارجيه باشند 

به.)1:464ج،4ب 1375 آيـد كـه قـضاياي مي دست از ظاهر كلام برخي از فلاسفه چنين

 ولي ايـن انحـصار)166:ق1413، سبزواري( شود مي حقيقيه فقط از مفاهيم فلسفي تشكيل 

، مطهـري(شود مي زيرا از معقولات اولي هم قضاياي حقيقيه تشكيل، وجيه صحيحي نداردت

.)2:116ج، 1366

و علـومةمفاهيم فلسفي اين است كه آنهـا مفـاهيم مـشترك هم ـهاي از ويژگي.13  انـد
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از، داشـتند مـي زيرا اگر اختصاص به يك علم؛يك از علوم جزئي ندارند اختصاص به هيچ

ومي موضوع آن علم محسوب عوارض ذاتي  در نتيجه بايـد در همـان علـم بررسـي شدند

وشد مي ، نيـستند يك از موضوعات علوم جزئيض خاص هيچرچون اين مفاهيم از عوا ند

 له مطـرحئ مـس عنـوان بـه بلكه فقط در فلـسفه، روند نمي يك از آنها به شمار از مسائل هيچ

و مي 
�«: رونـدميمبادي ساير علوم به شماراز شوند�#�B�:�  8  c�I
 b���B 3�

SQK
� 0�4�
� �E��+«)21: 1376، سينا ابن(.

و تعدد مفاهيم فلسفي دالّ.14 و تعدد مصاديق خارجي نيست وحدت  زيـرا؛ بر وحدت

وةمفاهيم فلسفي با مقايس  دسـت حيثيـات آنهـا بـههملاحظـ بين دو موجود عيني يا ذهني

شي لذا ممكن است كه ذهن؛آيند مي وئي انسان  واحد را از جهات گوناگون در نظـر بگيـرد

؛ 175-1:243ج،م1981، صـدرالمتألهين( متعددي را انتـزاع نمايـد فلسفي در نتيجه مفاهيم

.)1:277ج، 1373، مصباح يزدي

و اضـافه را نيـز در نظـر.15  براي تحقق تقابل در مفاهيم فلـسفه بايـد وحـدت جهـت

.)1:277ج، 1373، مصباح يزدي(گرفت

مفـاهيم، دانـد مـي طباطبايي كه كليت را وصف مفـاهيم مـاهويه علامةبر نظري بنا.16

كلي عبارت اسـت از مفهـومي،هچون براساس اين نظري. شوند نمي فلسفي متصف به كليت 

و بر اين مفهوم عرضه شـود  و، كه وقتي فردي از آن به ذهن بيايد ماننـد بـا او متحـد شـده

ح  ه مفهوم انسان به اختصاصي هاي ليكن فرد داشتن از ويژگي؛شودمي بر او حملوهومل

و چون مفاهيم فلسفي داراي فرد نيستند  در كلي بـودن، يند مذكورافر؛مفاهيم ماهوي است

ب1422( شود نميمحقق، آنها .)82:ق الف1422؛94:ق

عي. 17 و تأمل عقلي از واقعيات ، شـوند مي ني انتزاع چون مفاهيم فلسفي با نوعي تحليل

از گونهبه، گردد مي مفهوم فلسفي از آن انتزاع كه واقعيتي بايد اي باشد كه اين مفهـوم بتوانـد

در صـورتي مفهـوم، گوييم آتش علت حـرارت اسـتمي وقتي مثلاً؛آن واقعيت انتزاع شود 

آ علت بر  و محتاج به وجود تـش آتش قابل اطلاق است كه در خارج وجود حرارت وابسته

.)1:112ج، 1374، مصباح يزدي( باشد
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 نتيجه

از مفاهيم كلي مخصوصاً بـه همـين دليـل، ترين مفاهيم ذهني هستند انتزاعي معقولات ثانيه

و تصوري از لحاظ به ما؛پيچيدگي بيشتري برخوردارند غموض ، اشـيابا زيرا ارتباط ابتدايي

جز حواس واقع مي وسيلةبه، خودمان بيرون از و چيزي سروكار ندارنـدبا، مادهبا شود كه

در هرنوع فعاليتي را مي نتيجةهم كه . ارتباط بـه جزئيـات مـاده دارد، دهيم اين ارتباط انجام

و به كلـي اشـغال نمـودهراما فضاي فكر، موضوعات شخصي به همين جهت افكار جزئي

ورو ازاين؛است از ساختن يك مفهوم كلي ي بـراي ذهـن مقارنـات مـادةهمـ پيراستن آن

. ماوراءالطبيعـه باشـد خصوص اگر اين مفـاهيم كلـي راجـع بـه امـورهب. نمايد سنگيني مي

و مفهــوم  بــراي ذهــن مــشكلات وســيله آنهــاهمــراد بــو تبــادل معنــاو فهــم آنهــا ســازي

مي وسردرگمي و؛كند هاي فراواني را ايجاد عين اينكه دارايدر، منطقي زيرا مفاهيم فلسفي

و؛ تماسي با حقيقت هستند  ب. خواص آن ندارند ماده  كثـرت ارتبـاط بـا دليـلهذهن انسان

و عالم ماده تمايل دارد را هر لفظ به مفهومي آنلمتع بردمي كار كه درق . عالم ماده بيابـد را

و،ت مفاهيم فلسفي براي غير اهل فن اين مشكلا اثر در  صـورت بـه نوعـاً قابل هضم نبوده

نم مشتي الفاظ بي ميمعنا ازو گردد ايان  سـوء فهـم ايجـاد اهـل فـن نيـز حتي براي طبقاتي

و نمـياي اما به هيچ بهانه. كند مي را تـوان وجـود  ذكـر. ذهـن انكـار كـرددر كـاربرد آنهـا

ب ويژگي ميرا نوعي اثبات آنهاههاي انواع مفاهيم . دهد نيز نتيجه

و شناساي حاصل كلام اينكه ساي اقسام مفاهيم ودر ختار آنها روشن كردن  شـفاف ذهن

وهب آنها سازي تصويرذهني از بـه منـابع استنادبا، خصوصيات هريكوها يژگيوسيله بيان

در، معتبر فلسفي   هرحـال مـابه. جهت شناخت بهتر هندسه مفاهيم ذهني خواهد بود گامي

وهر با كه، بيني به شناخت جهان بپردازيم جهان نوع منطق  كـار بـه كلي صورتبهمفاهيمي

از مي در بريم خارج  شـده بـه تفـصيل ذكـر اين مقاله خصوصيات آنهـا سه نوع مفهومي كه

.بود نخواهد، است
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 منابع

 مطالعاتة مؤسس:تهران،2ج، اسلاميةقواعد كلي فلسفه در فلسف، 1372، غلامحسين، ابراهيمي ديناني.1

.2چ،و تحقيقات فرهنگي

 مركـز:قـم، زاده آملـي بـا تعليقـات حـسن، من كتاب الـشفا هيئتال، 1376،حسين بن عبداالله، سينا ابن.2

.1چ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي

 مركزالنـشرمكتب الاعـلام:قم، تصحيح عبدالرحمن بدوي، التعليقات،ق1404، ــــــــــــــــــــــ.3

.1چ، الاسلامي

،ــــــــــــــــــــ.4 آ:قم، تحقيق سعيد زايد،3ج، عياتالطبي، الشفاء،ق1406 ــ االله/6منشورات مكتبه

. العظمي مرعشي نجفي

حميـد، بخـش چهـارم از جلـد اول،6
#متعاال��6�
اشرح، رحيق مختوم، 1375، عبداالله، جوادي آملي.5

.1چ، مركز نشر اسرا:قم، پارسانيا

وة مؤسـس:تهـران، اخلاقفلسفه، عقلي عمليهاي كاوش، الف 1361، مهدي، حائري يزدي.6  مطالعـات

.1چ، تحقيقات فرهنگي

7.، و تحقيقات فرهنگي:تهران،ب1361، هرم هستي ـــــــــــــــــ .2چ، مؤسسه مطالعات

ا6
# المتعا6
���ا6`�#�به، تعليقات اسفار،م1981، ملاهادي، سبزواري.8 5�# في الاسفار�
،1ج،�6� الار6

.4چ، التراث العربيدار احياء: بيروت

9.،  نشر:قم، زاده آملي با تعليقات حسن،2و1ج، قسم الحكمه،+ شرح المنظو،ق1413 ـــــــــــــــ

.1چ، ناب

10.، .1چ، نشر ناب:قم، زاده آملي با تعليقات حسن، قسم المنطق، شرح المنظومه، 1369 ـــــــــــــ

،1ج، با تـصحيح هنـري كـربن، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، 1363، الدين يحيي شهاب، سهروردي. 11

و مطالعات فرهنگي:تهران .1چ، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني

�:مصر،همحمد عبد،البصائر النصيريه،ق1316، سهلان عمربن، ساوي. 12!U�61چ، الكبري الاميريه.

ا+
�� تعا الم+
��eا،م1981، ابراهيم محمدبن، صدرالمتألهين. 13 ،2و1ج، ��+� الار+
�%��4 فـي الاسـفار

.4چ، التراث العربي احياء دار:بيروت

14 .، . انتشارات بيدار:قم، تعليقات شفا،تابي ـــــــــــــــــــــــــ

.6چ، انتشارات صدرا:تهران،2و1ج، رئاليسم اصول فلسفه وروش، 1368، محمدحسين سيد، طباطبايي. 15
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 انتـشارات جامعـه:قم، عباسعلي زارعي سبزواري، 
�&�+ا'+بدا،ق الف 1422، ـــــــــــــ ـــــــ.16

.18چ، مدرسين حوزه علميه

،ـ. 17 ب 1422ـــــــــــــــــــ ةانتـشارات جامعـ، قـم، عباسعلي زارعي سـبزواري،هالحكمه نهاي،ق

.16چ:قمة علميةمدرسين حوز

ا تعليقات اسفار به،م1981،ــــــــــــــــــــ. 18 5�#- في الاسفار6
#المتعا6
���ضميمه�
�-6 الار�6� ،

.4چ، دار احياء التراث العربي: بيروت،2و1ج

.1چ، نشر مركز:تهران، با تعليقه سيد عبداالله انوار، اساس الاقتباس، 1375، نصير الدين، طوسي. 19

20 .، حس، الاعتقاد تجريد،ق1415 ــــــــــــــــ  مؤسـسه النـشر:قـم، حـسن زاده آملـين با تصحيح

.1چ، المدرسينعةم لجاةالاسلامي التابع

.1ج،نابي:جابي، شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام،تابي، عبدالرزاق، لاهيجي. 21

.6چ، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي:تهران،1ج، آموزش فلسفه، 1373، محمدتقي، مصباح يزدي. 22

،ـ. 23 حقةانتشارات مؤسس:قم، ايدئولوژي تطبيقي، 1361 ــــــــــــــــــــ .1چ، در راه

،ــ. 24 منا:قم،+
��eا+' علي نهاهتعليق،ق1405 ـــــــــــــــــــ حقةسسؤتشارات . در راه

25 .، ا:تهران، دروس فلسفه، 1375 ـــــــــــــــــــــ و مطالعـات انتشارات پژوهشگاه علوم نساني

.2چ، فرهنگي

،ـــ. 26  انتـشارات:تهـران، عبدالرسـول عبوديـت،1ج، ��+ �
�e+'� شرح نها، 1374 ــــــــــــــــــ

.1چ، اميركبير

،ــــ. 27 ة انتـشارات مؤسـس:قم، عبدالرسول عبوديت،2ج،�+
�eا+'شرح نها، 1376 ـــــــــــــــــ

و پژوهشي امام خميني .1چ، آموزشي

.2چ، انتشارات حكمت:تهران،3و2ج، شرح مبسوط منظومه، 1366، مرتضي، مطهري. 28

،ـــــ. 29 .2چ، انتشارات صدرا:تهران،5ج، مجموعه آثار، الف1372 ــــــــ

30 .، .2چ، انتشارات صدرا: تهران،7ج، مجموعه آثار،ب1372ـــــــــــــ

ا 
#6 المتعا 
���6اهضميمبه، ليقات اسفار تع،م1981، آقاعلي، نوري. 31 5�#-6 فـي الاسـفار�
،2ج، ��-6 الار

.4چ، دار احياء التراث العربي: بيروت






